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ــا  ــت ام ــت داش ــی دوس ــدن را خیل ــرآن خوان ــزرگ ق مادرب
خیلــی خــوب بلــد نبــود. او می‌گفــت: در ایــن روزهــای 
خــوب رمضــان، کاش بــا خوانــدن قــرآن بــه میهمانــی خــدا 
ــواب  ــی ث ــان خیل ــاه رمض ــرآن در م ــدن ق ــم. خوان می‌رفت
ــوع را  ــم و موض ــم رفت ــر بزرگ ــش خواه ــک روز پی دارد. ی
بــه او گفتــم. خواهــرم گفــت: یــاد گرفتــن راه‌هــای مختلفــی 
دارد. خــوب دیــدن، خــوب گــوش کــردن، خــوب فکرکردن 
ــه  ــی ب ــو می‌توان ــری اســت. ت و تکرارکــردن راه‌هــای یاد‌گی
مادربــزرگ کمــک کنــی تــا خوانــدن قــرآن را یــاد بگیــرد. 
گفتــم: چطــوری؟ خواهــرم از اتاقش ضبــط و ســی‌دی را آورد 
و بــه مــن داد و گفــت: ایــن ســی‌دی قــرآن اســت، می‌توانیــد 
ــا تکــرار کــردن  آن را هــر روز خــوب گــوش کنیــد. بعــد ب
کلمــات و خــط بــردن قــرآن کم‌کــم خوانــدن قــرآن را یــاد 
بگیریــد. خواهرم را بوســیدم. ســی‌دی و ضبــط را از او گرفتم 

و بــا خوش‌حالــی پیــش مادربزرگــم رفتــم. مادربزرگــم روی 
ســجاده‌اش نشســته بــود. او همیشــه پــس از خوانــدن نمــاز، 
قــرآن را بــاز می‌کــرد و صلــوات می‌فرســتاد. ضبــط را 
روشــن کــردم و ســی‌دی را داخــل ضبــط گذاشــتم. آن‌وقــت 
ــا هــم  ــم و ب ــرآن را خــط بردی ــا مادربزرگــم ســوره‌های ق ب
کلمــات را تکــرار کردیــم. بــه مادربزرگــم گفتــم: امــروز یاد 
گرفتــم کــه بــرای خــوب خوانــدن قــرآن راه‌هــای مختلفــی 
وجــود دارد. درســت مثــل کاری کــه مــن و شــما انجــام 
ــی مــن را بغــل کــرد و  ــا خوش‌حال ــم. مادربزرگــم ب می‌دهی

بوســید و گفــت: آفریــن بــه نــوه عزیــزم.
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